
نماد مبارزه با جهل و ظلم 

عاشــورا را بــه این دلیــل باید 
زنده نگه داشت که نماد مبارزه با 
ظلم، جور و جهل اســت؛ ظلمی 
برآمــده از حاکمان امــوی که در 
لبــاس مذهــب بر مســند قدرت 

نشســته  اند و جهلــی که لبــاس دین بر انــدام خود 
پوشــیده  است و گروهی مســلمان جاهل را در تقابل 
و جنگ با امام حســین(ع) واداشته است. معاویه ابن 
ابی ســفیان به عنوان پایه گذار اسلامِ سلطنتی، فقط با 
کشــتار و تهدید بر مردم حکومــت نمی کرد، بلکه با 
تحریف دین و جعل روایات دروغین و ترویج احادیث 
بی پایه، پایه های حکومــت خود را تقویت می کرد. او 
با این ترفند ها، خلافت اســلامی را که براساس بیعت 
شــکل گرفته بود به ســلطنت موروثــی تبدیل کرد و 
الفبای سیاســی خود را بر این مبنا گذاشــت که مردم 
باید از ما اطاعت کنند و کسی حق نقد و انتقاد ندارد. 
معاویــه در خطبــه ای گفت: «من مزاحم زبان شــما 
نمی شــوم تا مادامی که زبان شــما مزاحم حکومت 
ما نباشد». او برای مشــروعیت حکومت خود به این 
آیه قرآن تمسک می جست: «قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ 
ن تَشَاء» و با  تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَــاء وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّ
ترویج حکومت جبری  خویش می گفت خدا خواسته 
است حکومت دســت ما باشد! علامه امینی در جلد 
۱۳ الغدیر (ترجمه فارســی) داســتانی را چنین نقل 
می کنــد: مردی به نام ابواســحاق می گوید شــمر بن 
ذی الجوشن با ما نماز می گذاشت و سپس دعا می کرد 
خدایا ما را ببخــش. گفتند خدا چگونه تو را بیامرزد؟ 
گفت وای بر تو پس من چه کنم؟ گفتند تو قاتل پســر 
پیامبر بودی، چگونه خدواند تو را ببخشــد؟ در پاسخ 
گفت فرمانروایان دســتور دادند و ما هم ملزم بودیم 
از آنها اطاعت کنیم. یا مســلم  بن  عقبــه بعد از آنکه 
مردم مدینه را قتل عام کــرد، می گفت: «خدایا بعد از 
شــهادت به تو، هیچ عملی برای تــو بهتر از قتل عام 
مردم مدینه ندارم!» جهل مذهبی این افراد را به جایی 
رســانده بود که قتــل عام مردم را تقــرب به خداوند 
می دانستند. بهترین درسی که این نقل های تاریخی به 
ما می دهد این است که حاکمان بنی امیه و بنی عباس 
برای پیشبرد اهداف خود از دو مؤلفه بهره می بردند؛ 
یکی، ظواهر دیــن و دوم، جهل مذهبی مردم. لبه تیز 
تیغ امربه معروف و نهی ازمنکر امام حسین(ع) در چند 
فــراز از خطبه های خود، ناظر بر مبــارزه با حکومت 
ظالمانه یزید است که از آن به عنوان «سلطان جائر» 
یاد کرده و از قول پیامبر(ص) فرموده است: «هرکس 
جور ســلطانی را ببینــد و در مقام تغییــر آن برنیاید، 
جایگاه او در قیامت همان جایگاه سلطان جائر است». 
امام حسین(ع) به عنوان یکی از پیشوایان دین و امامان 
شیعه، تکلیف بزرگی بر گردن همه انسان ها گذاشت. 
متأسفانه این پیام بزرگ و نجات بخش سیدالشهدا(ع)، 
در همان ســال های نخست پس از شــهادت ایشان 
تحریــف و تخدیر شــد. حاکمان عباســی چنان ظلم 
امویان را بزرگ نشان دادند که مردم را از پیام حقیقی 
امام حســین(ع) دور نگه دارند، به گونه ای که متوکل 
عباسی دســتور داد بر قبر امام حسین(ع) آب بندند تا 
این نماد حق طلبی از بین برود. در درازای تاریخ برخی 

حاکمان این واقعه را بیشتر و بیشتر تحریف کردند.

سرمقاله

حرف اول

محمدتقى فاضل میبدى
عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم

صفحه ۱۵ صفحه ۲

ایرنا: رئیس مجمع تشــخیص مصلحــت نظام گفت: 
«بعضــی از حکومت هــای اســلامی چنان مســئله 
فلســطین را فراموش کرده  اند که انگار اســرائیلی به 
عنــوان پدیده خطرنــاک در منطقه نیســت». آیت االله 

هاشمی رفسنجانی در دیدار با...

گــروه اقتصاد: زمزمه ها همچنــان درباره کاهش نرخ 
سود بانکی است. گویا حاشــیه ها و حکایت نرخ سود 
بانکی در اقتصاد تمامی ندارد. آنچنان که گفته شــده، 
این بار قرار و مدارها بر این است که نرخ سود بانکی را 

به آخرین نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی...

بانک ها ملوک الطوایفی
 عمل می کنند

می توان از غربی ها امتیازاتی
 علیه رژیم صهیونیستی گرفت

آیت االله هاشمی رفسنجانی: گفت وگو با مدیرعامل اسبق بانک تجارت:
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عاشورا؛ قله رفیع معرفت

این روزها چهره هر کوی وبرزنی به 
احترام سالار شــهیدان و حماسه 
جاوید عاشورا ســیاه پوش شده و 
عزاداری و زنده نگه داشتن نهضت 
حســینی، مهم ترین اولویت مردم 
اســت. به هــر طرف کــه رو می کنیم، دسته دســته 
عاشــقانی را می بینیم که با شــور و شوق فراوان، به 
عرض ادب به ســاحت قدسی سیدالشــهدا و یاران 
باوفایش مشــغول اند و جان خود را در چشمه ســار 
زلال معرفت ناب آن بزرگان شست وشو می دهند. به 
این امید که از چشــمه جوشان سراسرکمال و اخلاق 
عاشورا جرعه ای نصیب شان شود. با گذشت بیش از 
۱۳ قرن از حماســه کربلا نه تنها این واقعه انسان ساز 
کم رنگ نشــده، بلکه هر ســال با عظمت و شــکوه 
بیشــتری یاد آن زنده نگه داشــته می شــود. سؤالی 
کــه دراین میان به ذهــن خطور می کند، این اســت 
که «عاشــورا» واجد چه ویژگی ها و شــاخصه های 
منحصربه فردی اســت که این طور گسترده و فراگیر 
همــه طبقات و اقشــار جامعــه را دربــر می گیرد و 
همــه مردم از هــر صنف و گروه و تیــره و نژادی در 
رستاخیز عاشــورا برای ارادت ورزیدن به مقام شامخ 
امام حســین(ع) از یکدیگر سبقت می گیرند. فرهنگ 
عاشــورا، حامل کدامین بار معنایی است که موجب 
همبستگی و هم نوایی مردم از پیر و جوان و زن ومرد 
در این آیین می شــود و یک حرکت مدنی خودجوش 

را در بالاترین سطوح رقم می زند؟ 

سید رضا صالحى امیرى
رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملى 

ادامه در صفحه ۴

گفتاري منتشرنشده از شهید بهشتيگفتاري منتشرنشده از شهید بهشتي
سرگشته راه حقسرگشته راه حق

ري
ید

ي ح
هاد

ح: 
طر

ادامه در صفحه ۴

  صفحه صفحه ۶۶

گــروه سیاســت: به صراحت «نــه» نمی گویــد، تأیید 
هم نمی کند. فقــط به وقت مناســب موکول می کند. 
سیدحســن خمینــی یــک بــار دیگــر در مواجهــه با 
درخواســت هایی که از او دارند تا در انتخابات خبرگان 
نامزد شــود، گفته است: «ان شاءاالله در وقت مناسب در 

این مورد تصمیم گیری می کنم». 
بــه گزارش جمــاران، او ایــن پاســخ را در دیدار با 
جمعی از فعالان سیاســی اصلاح طلب استان بوشهر 
اعلام کــرده اســت؛ آن هنگام کــه از او درخواســت 
کرده  انــد تــا در انتخابات پیــش روی خبــرگان حاضر 
شود. این پاسخ همیشــگي سیدحسن به درخواست ها 
و پرســش ها و دعوت هایي بوده اســت که در چند ماه 

گذشته از او شــده اســت؛ دعوت هایی که البته دامنه 
آن رو بــه افزایش اســت. شــاید در رأس آنها بتوان به 
دعوت آیت االله هاشمی رفســنجانی از سیدحسن برای 
حضور در خبرگان اشــاره کــرد. او در گفت وگویی که با 
هفته نامه طلوع صبح انجام داده بود، دراین باره چنین 
گفته بود: «حاج حسن آقا، واقعا هم صلاحیت بالایی و 
هم وظیفه دارند. ایشــان در وضعی نیست که بتواند از 
آینده کشور بی تفاوت بگذرد. منتها تکلیفش را خودش 
می داند... ما نمی توانیم به ایشان تکلیف کنیم؛ ولی من 
نظرم را می دهم که بهتر اســت بیاید. معلوم نیست ما 
در دنیا باشــیم. الان نوبت آنهاســت و باید بیایند که از 
انقلاب حفاظت کنند».   ادامه در صفحه ۲

 ۲   ایرانی تبار به پارلمان راه یافتند
تیمورتاش در مجلس کانادا

افزایش احتمال حضور
 نوه امام (ره) در خبرگان

سیدحسن خمیني: در  وقت مناسب تصمیم مي گیرم

مهدی نوریان:  سیاست،  گروه 
نتیجــه  اعــلام  از  پــس 
انتخابــات پارلمانــی کانادا 
حــزب  شــد  مشــخص 
حزب  درصــد،   ۵۴ لیبــرال 
درصــد،   ۲۹ محافظــه کار 
 ۱۳ جدید  دموکــرات  حزب 

درصــد، حزب بلوک کِبِک ســه درصد و حزب ســبز 
یک کرسی، از کرســی های پارلمان کانادا را به خود 
اختصاص دادند. نام دو ایرانی تبار، «مجید جوهری» 

و «علی احساسی»، در میان 
نامزدهای پیروز حزب لیبرال 
کرســی های  تصدی  بــرای 
پارلمــان کانــادا به چشــم 
می خــورد. حــزب لیبــرال 
قدیمی ترین حزب سیاســی 
فدرال است که در این کشور 
ثبت شــده و گرایش این حزب، میانــه و چپ میانه 
است. جامعه ایرانی تباران کانادا عمدتا به این حزب 
گرایش دارند.   ادامه در صفحه ۱۹

کمك آمریکا
 به بازطراحي رآکتور اراك

واشنگتن، پکن و  تهران بیانیه مشترك دادند

صفحه ۱۹

صفحه ۳

تیترها

صفحه ۲۰

درخواست اعلام جرم
 علیه زاکانى

30 سال شمربودن

اختلاف  هواشناسی
 و  وزارت نیرو

 بر سر پیش بینی هوای 
پاییز و زمستان 

صفحه ۱۷

گفت وگو با شهرام اسدی
موافق نمایش چهره ائمه نیستم

صفحه ۱۱

ضمیمه رایگان امروز روزنامه شرق

از روزنامه فروشی ها بخواهید
ویژه نامه استان فارسویژه نامه استان فارس

جوابیه مؤسســه آموزش و پژوهش مدیریت و 
برنامه ریزی در صفحــه چهار روزنامه ۲۸ مهرماه 
۱۳۹۴ با عنوان «رســالت مؤسســه اشاعه دانش 
است» به اشتباه از روابط عمومی ریاست جمهوری 
نقل شــده بود که به این وســیله از آن مؤسســه 

محترم و خوانندگان عزیز پوزش می طلبیم. 

تصحیح و پوزش

یادداشت 

«آب» را همین حالا دریابیم 

۱. کشور ما همیشه خشــک و کم آب بوده و هنوز هم 
همین طور اســت. برخی جامعه شناســان و مورخان، 
علت اســتیلای حکومت هــای مرکــزی اقتدارگرا در 
تاریخ را لزوم وجود تشــکیلات و سازمانی دانسته اند 
که مي توانســته بــا قوه قاهره بر تقســیم آب و روش 
آب رسانی نظارت کند. بنابراین کم آبی و گاه بی آبی در 

سرزمین ما امر تازه ای نیست. 
۲. بــا وجود این مشــکل، کــه کوچک هم نیســت، 
زندگی در ســرزمین ما ادامه و جریان داشــته است. 
مردم ســخت کوش خود را با شرایط سازگار کرده اند، 
به گونه ای که حتی در قسمت های کویری کشورمان 
کشاورزی، متناسب با شــرایط انجام می شده است. 
احداث قنات و آب انبارهای بزرگ، برپایی «آب دنگ» 
و ده ها تدبیر دیگر که نگارنده از آنها بی خبر اســت، 
راه حل هایی اســت که مردم سخت کوش و باهوش 
ما برای حل مشــکل کم آبی پیدا کرده اند. در ادبیات 
ایران، ســخن از «خشک سالی در دمشق» هست، اما 
حالت مشــابهی را در قلمرو حکومت هــای ایرانی 
خبر نداده اند، مگر به ندرت. بی تردید خشک ســالی و 
کم آبی عملا وجود داشــته، امــا تدابیر و راهکارهای 
انتخاب شــده مانــع از بروز آثار و تبعــات مخرب آن 

شده است. 
۳. بــا پیــروزی انقــلاب، خواه ناخــواه طــرز تلقی و 
برخوردها با بسیاری از امور و مسائل دچار تحول شد. 

به خاطر دارم حوالی بیســتم اسفندماه ۱۳۵۷ (یعنی 
تقریبا یک ماه پس از پیروزی انقلاب) در معیت جناب 
ابریشــمی، قاضی محترم دادگســتری - که از ایشــان 
بی خبرم و امیدوارم ســلامت باشند- و همکار محترم 
جنــاب آقای کــورش کاکــوان با ابلاغ مرحــوم دکتر 
اسداالله مبشری، وزیر وقت دادگستری برای بررسی یک 
مورد اجرای مجازات اعدام به یکی از شــهرهای واقع 
در منطقه اي خشــک و کم آب عزیمت کردیم. وقتی با 
امام جمعه آن شــهر که حاکم شرع هم بود مشغول 
مذاکــره بودیــم در مدتی کوتاه مأمــوران ژاندارمری، 
که هنوز دایــر بود، با کمک نیروهــای مردمی کمیته 
انقلاب، کســانی را نزد حاکم شــرع آوردند و گزارش 
دادنــد که اینها بدون مجوز به حفر چاه مشــغول اند. 
پاســخ این بود کــه حفر چاه نیازی بــه مجوز ندارد و 
همه می توانند چاه آب حفر و از آن بهره برداری کنند. 
احتمالا این طرز فکر در نقاط دیگر کشــور هم شــایع 
بوده و برداشت بی ضابطه آب از سفره های زیرزمینی 

متداول شده است. 
۴. در اسفند ۱۳۶۱ قانون «توزیع عادلانه آب» بر مبنای 
اصل ۴۵ قانون اساســی تصویب شــد. این قانون که 
از دل مشغولی دولت نســبت به آب حکایت داشت، 
مباحــث گوناگونــی را دربــاره «آب» بیــان می کرد و 

چندبار اصلاح شد. 
آیین نامه مربوط به «بســتر و حریم رودخانه ها، انهار، 
مســیل ها، مرداب ها، برکه های طبیعی و شــبکه های 
آب رسانی، آبیاری و زهکشی» نیز در ۱۳۷۹ به تصویب 
هیأت وزیران رســید و قانون تشکیل شرکت های آب و 
فاضلاب نیز در سال ۱۳۶۹ به تصویب رسید که مسائل 
مربوط به آب و فاضلاب را در محدوده شهرها تنظیم 

می کرد. ســیر تحــولات قانون گذاری نشــان می دهد 
دولت ظاهرا با دیدگاهي کلان و درازمدت به موضوع 
آب توجه داشــته و از اشــکالات و خطرهای موجود 

غافل نبوده است. 
۵. با این مقدمات خشک شــدن تالاب ها و مرداب ها و 
حتی دریاچه ها و از آن بدتر پایین رفتن سطح آب های 
زیرزمینــی، تا آن حــد که نشســت و فروافتادن زمین 
را –به ویژه در تهران- به دنبال داشــته، چه توجیهی 
می تواند داشــته باشــد؟ نگارنده همچون بسیاری از 
ناآگاهان دیگر، چکه کردن آب از شیر خانه ها و کولرها 
و مــواردی از این قبیل را موجــب و دلیل کمبود آب 
می دانستم، تا اینکه اظهارنظر اهل فن را درباره اینکه 
فقط ســه درصد از آب به مصارف خانگی اختصاص 
دارد و مابقــی مربوط به مصارف کشــاورزی اســت، 
شــنیدم.  اگر این گفته درســت باشد - که دلیلی ندارد 
درست نباشــد- آنگاه این سؤال پررنگ تر خواهد شد؛ 
چرا در کشــوری که هنوز هم «کشــاورزی» محسوب 
می شــود یا مطمئنا می توان گفت «صنعتی» نیست، 
از نظر وضعیت آب به نقطه ای رســیده ایم که مسئول 
محیط  زیســت آن هشــدار می دهد ۸۵ درصد ذخیره 
آب مصــرف شــده و از بیــن رفتــه اســت؟ یعنی ما 
مملکت ۸۰ میلیون نفری غیرصنعتی عمدتا کشاورزی 
مانده ایم با ۱۵ درصد ذخایر آب که لابد چیزی به محو 

آن نمانده است! 
۶. قبول داریم که لایه ازن شــکاف برداشته و زمین در 
حال گرم شدن اســت و قبول داریم که مشکل کم آبی 
معضلی جهانی است و کشــورهای بزرگ دنیا هم با 
آن دســت به گریبان هســتند. اما مگر نه این است که 
دولتمردان ما هم همه اینها را می دانستند و می دانند. 

اگر درست باشد که ۹۷ درصد آب در بخش کشاورزی 
مصرف می شود، آنگاه باید پرسید چه مقدار از آن ۶۰۰ 
میلیارد دلار پول نفت صرف کف سازی یا مسقف کردن 
مجــاری آب یا اســتفاده از لوله بــرای انتقال آب در 
اراضی کشــاورزی یا تبدیل روش آبیاری به «قطره ای» 
شده است؟ درباره بهینه سازی مصارف خانگی (مثل 
نصب شیرهای دارای چشــم الکتریکی) و جلوگیری 
از هدررفتن آب – در حد همان ســه درصد - باز هم از 
محل همان ۶۰۰ میلیارد دلار چه اقدامی انجام شــده 
اســت؟ در این زمینه تا چه اندازه فرهنگ سازی شده 

است؟ 
۷. واقعیت این اســت که ماجرای کمبــود یا نبود آب 
بــا هیچ قلت و فقدان دیگری قابل مقایســه نیســت. 
این مصیبتی اســت که آثارش همگان را در بر خواهد 
گرفــت. برج های عظیم و مرتفعی که فقط با پمپ به 
طبقات بالای آنها می توان آب رساند، چه خواهند شد 
وقتی اصلا آبی برای پمپاژ نباشــد؟  تجســم «بی آبی» 
به قدری وحشــتناک است که ذهن آن را پس می زند. 
بــه عبارت دیگر نمی خواهیم حالتــی را که آب وجود 
نداشــته باشــد، تجســم کنیم. کمبود یا نبود برق به 
ضایعاتي عظیم منجر می شــود و اگــر ادامه پیدا کند 
بشــر را به دوران های پیشــین و روزگار پیش از اختراع 
برق برمی گرداند. کمبود غذا و آذوقه نیز ممکن اســت 
با صرفه جویی در مصرف و در بدترین حالات با خوردن 
برگ درختان و علف، به نوعی جبران شود؛ اما کمبود و 
نبود آب ما را به قهقرا نمی برد؛ بلکه از صفحه روزگار 
محو می کند. اگر قیمت نفت دیگربار بالا برود و به ۲۰۰ 
دلار هم برســد، مسلم این اســت که نه نفت را به آب 
می توان تبدیل کرد...  ادامه در صفحه ۴

  بهمن کشاورز
 حقوق دان


